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ــای ارزش ¾ ــی،  ه ــامعدین ــر، ج  ت
اســتوارتر از ارزشــهای  ،تــر عمیــق

انسانی هستند و هم فیلسوفان و هم 
 تواننـد  دینی میآشنایان به معارف 

هـای عقلانـی    جنبـه  فهم خوددر خور 
ارزشهای دینی و نقش ایـن ارزشـها   

 .را در زندگی انسان مدلل کنند
 
 تتحلیل احکام اخلاقی ایـن حقیق ـ  ¾

سازد که این احکام نیز  می را آشکار
ـایی   ۀمانند نظریات علمی در مرحل

 .هستندذهن فیلسوف  ساخت و پرداخت
تحقیـق مطـرح   این نظریات در جریان 

فیلسوف اثبـات شـده    ۀشده و در تجرب
 .اند
  

ــم و ــک   ارزش، عل ــی تفکی ــات آدم ازحی
یعنـی از   ،انسان از بـدو پیـدایش  . دناپذیرن

زمانی که از دیگر جـانوران متمـایز شـده    
و حیات انسانی خود را آغار کرده اسـت،  
هم به ادراك محیط اطراف خود پرداختـه  

را خـوب  اي از چیزها و اعمـال   و هم پاره
 قدرت تفکر انسـان، . یا بد تلقی کرده است

. سـازد  مـی  از حیوانات دیگر متمـایز ا ر او
 ایجــاد فرهنــگ انســانی و همـین نیــرو در 

اخلاقـی،   علمـی،  ي فلسفی،أسیس نظامهات
آدمی را یاري کـرده   اجتماعی، سیاسی و

قدرت شاید بتوان گفت  به طورکلی، .است
مـاعی  اندیشیدن انسان، همراه با جنبۀ اجت

نسانی را تشـکیل  ا فرهنگاو پایه و اساس 
اسـتعداد خــداداد   ،بـدون تردیــد  .دهــد مـی 

 انسان و برخـورداري او از فکـر و خـرد،   

وي را به خلـق و گسـترش فرهنـگ توانـا     
نیروي تفکر انسان در شکل  .ساخته است

دادن به مظاهر فرهنـگ انسـانی و تـدوین    
. اصلی داشته اسـت  نقشی قاطع و نظامها،

  را انسان رکن اساسی تجربـۀ او  درتفکر 
  .تشکیل می دهد 

  

  تجربه 
بعضــی  .تجربــه معنــایی گســترده دارد
ــی،    ــت حس ــه فعالی ــه را ب ــدود  تجرب مح

نتیجه تجربیات حسـی   ازند و علم راس می
کننـد   این گروه تصور مـی  .کنند می قلمداد

ــط از  ــان فق ــه انس ــه   ک ــد گان ــواس چن ح
از طریـق   بـه نظـر آنهـا،    .برخوردار است

یـا اثـر یـا صـورت     مین حواس تصویر ه
 بــه ســخن دیگــر، .شــود اشــیا ظــاهر مــی

انسان از طریق حواس بـا اشـیاي بیـرون    
کنـد و نتیجـه ایـن     خود تماس حاصل مـی 

ش تصویر یا اثر اشیا در ذهن تماس پیدای
همین تمـاس اسـت    علم نیز نتیجۀ .اوست

ــه     ــده و ب ــل ش ــان کام ــول زم ــه در ط ک
  .صورت کنونی درآمده است

شـود   وجود انسـان ظـاهر مـی    درآنچه 
هـاي ذهنـی    هـاي حسـی و فعالیـت    لیتافع

آدمـی ضـمن    از همـان ابتـدا افـراد    .است
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مشــاهدة جــانوران  گیاهــان و همنوعــان  
 انداختنـد و  نیز به کـار  ذهن خود را ،خود

ــراي اشــیاء ــف ب ــانی و مختل ــاهیم  مع مف
مشـاهده کـردن    .ینی به وجود آوردنـد مع

فکیک ناپذیرنـد  دو نوع فعالیت ت ،معنا دادن
 آنچـه  .که از ابتدا از انسان سـرزده اسـت  

 زمان تغییر کرده نوع برداشت و طول در
مفاهیم و معانی یا برداشـت  . مفاهیم است

 مراحل نخسـتین،  انسان از محیط خود در
غیر منطقی و ناقص  ،مبهم ،سطحی ،ساده

به تدریج کـه برخـورد انسـان     .بوده است
شـده نـه   با اشیاي پیرامون خـود بیشـتر   

بلکه نتیجـه   ،تنها قدرت تفکر او رشد یافته
 نیــز بــه صــورتی   روفعالیــت ایــن نیـ ـ 

ایـن   .آمده استر تر د تر و منطقی اساسی
 توان در جریـان رشـد نـوزادان    می امر را

 کـودك ضـمن دیـدن قیافـۀ     .ملاحظه کرد
چشـیدن   ،شنیدن صداهاي گوناگون ،مادر
لمس کردن لباس یا اندام خـود   ،شیر مزة
ــ و ــابرخـ ــیا، ورد بـ ــوي اشـ ــود  بـ از خـ

این واکنش هـا   .دهد مییی نشان ها واکنش
یـا   یهم جنبه بدنی دارد و هم جنبـه ذهن ـ 

مانی که حواس او و مراکز ز تا .غیر بدنی
ــبی ــ او عصـ ــه  درشـ ــل نیافتـ ــد، کامـ  انـ
 ،مـبهم  شـکل،  ذهنی او نیز بـی  يها فعالیت

ــامربوط و ــده هســتندپ ن ــدریج  .راکن ــه ت ب
ترتیـب   ظـم و ك ني حسـی کـود  ها فعالیت

کند و واکنشهاي ذهنـی او   خاصی پیدا می
        .شود دار می نیز معنی

انسـان   ۀتجربه به معناي تأثیر دو جانب ـ
برابــر محــیط  انســان در .و محــیط اســت

 ثیر محـیط واقـع  أتحـت ت ـ  گیـرد،  قرار مـی 
در محـیط را   موجـود  آثار اشیاء ،شود می

کند و در عـین حـال بـه تناسـب      تحمل می
. گـذارد  روي محـیط اثـر مـی    ،قدرت خود

ذهنـی   ابتدا این اثر به صورت واکنشـهاي 
بــه تــدریج  مــبهم و درهــم ظــاهر شــده و

روشـن   واکنشها به صورت مفاهیم نسبتاً
  .شوند و مرتبط ظاهر می

ي ان با تمـام امکانـات و اسـتعدادها   انس
 ،علـم  .گیـرد  می خود در برابر محیط قرار

ــر، ــفه هن ــومآداب و ر ،فلس ــلاق ،س و  اخ
ــانظا ــه  مهـ ــی همـ ــاعی و سیاسـ ي اجتمـ

ثیر متقابــل انســان و محــیط أمحصــول تــ
انسان هم  ثیر متقابل،أدر جریان ت .اوست

ي حسـی در  ها ي بدنی و فعالیتاز نیروها
کند و هم از  ه میبرخورد با محیط استفاد

. ي ذهنـی هـا  عقلانـی یـا فعالیـت    يهانیرو
بنابراین محدود سـاختن علـم یـا هنـر یـا      

ي حسی ها به فعالیت یدیگر مظاهر فرهنگ
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نـی  ذه يهـا  داشتن فعالیـت  و از نظر دور
ــت   ــک سلســله فعالی ــار ی ــث انک ــا باع ي ه

آنهایی که علم را  .اساسی در انسان است
ــت  ــا حاصــل فعالی ــۀ   يه ــا نتیج حســی ی

دانند نقـش اساسـی و    تجربیات حسی می
ــت ــاي اصــلی فعالی ــی را در ه ایجــاد  ذهن
فکـري از نظـر    ی نظامهـاي نمفاهیم و معا

  .دارند می دور
نظریـه   براي روشن شدن این مطلب،    
اي از نویسندگان مادي که مفـاهیم و   پاره

ــورات را ــ تصـ ــواس   ۀنتیجـ ــت حـ فعالیـ
  :کنیم نقل می ،دانند می

کتــاب  66ســر در صــفحه   ژرژپیلــت
ی فلسفه تعریف مـاده را از  اصول مقدمات

  : کند قول لنین به صورت زیر نقل می
ی که به تصور ماده جز آن حقیقت عین«

احسـاس مــا رســیده اســت چیــز دیگــري  
  .»نیست
ــاریخ فلســفه در  ؤم لــف کتــاب زمینــه ت

ب مفهـوم مـاده را از   کتـا  یـن ا 50ه صفح
 ،هنقـل کـرد  قول لنین بـه صـورتی دیگـر    

ین را راهگشاي دانشمندان تلقـی  تعریف لن
  :کند می
قبـل  لنین دستاوردهاي تمامی فلسفه ما«

ه تعریفـی از مـاده ب ـ   ،را جمع بندي کـرده 

ــوم   دســت داده اســت کــه دانشــمندان عل
بخشـد و   یی میبن بست رها طبیعی را از 

ماتریالیسـم   کنـد تـا بـر    به آنها  کمک مـی 
ــه ــی  ،کهن ــر علم ــالکتیکی و    ،غی ــر دی غی

مکانیستی فـایق آینـد ایـن تعریـف چنـین      
  : است

ي اي اسـت فلسـفی بـه معنـا     ماده مقوله
واقعیت عینی که انسان از طریـق حـواس   

حـواس از  کنـد و   احساس مـی خود آن را 
ــنعکس آن عکســبردار ــرده و آن را م ي ک

 ،آن واقعیـت عینـی   حـالی کـه   در ،کنـد  می
  .»حواس ما وجود دارد مستقل از

لم یا ادراك و یا شـناخت را  ع یی کهآنها
تصـور   داننـد،  فعالیـت حـواس مـی   نتیجۀ 

ن یا فکر مانند دوربین عکاسی کنند ذه می
ــه اشــیا در   ،اســت ــور ک ــان ط ــهم ر براب

گیردنــد و  دوربــین عکاســی قــرار مــی   
وربـین  درونی د روي صفحۀآنها  رتصوی

اشیا در برابر حواس ما  ،شود منعکس می
گیرند و صورت یـا تصـویري از    قرار می

 .شـود  منعکس مـی  آنها در ذهن یا فکر ما
توان نقشی براي نیروي  نمیبا این تصور 

د معـانی  تشـکیل مفـاهیم و ایجـا    رتفکر د
بایـد    بـا قبـول ایـن نظـر،    اصولاً .قائل شد

پذیرفت که مفـاهیم علمـی یـا تئوریهـا در     
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شـیا چیـزي   تصـور یـا تصویرا   جز علوم،
تـرین مفهـوم    بررسی سـاده  .دیگر نیستند

بـه طـور    ،مثل سفیدي یا سیاهی یـا رنـگ  
بطلان این  ،مفاهیمی از قبیل انرژي کلی و

ــت مــی نظــر را ــد ثاب ــرر  ةمشــاهد .کن مک
فهوم سفید را م ي سفید خود به خوداشیا

   .سازد براي ما روشن نمی
ــفید       ــیاي سـ ــه اشـ ــورد بـ  ،در برخـ

ي ذهنـی بـا   اه ي حسی و فعالیتها فعالیت
ثیر دو أشوند و در جریان ت ـ هم انجام می

ذهن فرد به تشـکلیل   ،اشیا انسان و ۀجانب
  .ورزد  مفهوم سفیدي مبادرت می
MCEنـرژي اتشکیل مفـاهیمی مثـل    2= 

ــورت     چپپ ــه ص ــان را ب ــن جری ــدگی ای ی
ایـن مفهـوم سـاخت     .کند روشنتر بیان می

و پرداخــت ذهــن اســت و بــه هــیچ وجــه 
انـرژي   یـا تصـویر   تصور توان آن را نمی

   .خارجی فرض کرد
» ابتکـار «کتاب پژوهش زیـر عنـوان    در

آن مفـاهیمی از   مطلبی بیان شـده کـه در  
فلسـفه تعریـف    و هنـر  علم، قبیل شناخت،

، نویسـنده از  ایـن تعریـف   در .شده اسـت 
 بازتـاب شـرطی   سویی شناخت را نتیحـۀ 

علــم و فلســفه و هنــر  ربــارةد دانــد و مـی 
 ةکند که نقل آنهـا انـداز   می یی بیانها نکته

ایـن گونـه امـور نشـان      لف را ازؤدرك م
توجـه بـه ایـن نکتـه و بررسـی       .دهـد  می

منطقـی آنهــا بایــد هشـداري باشــد بــراي   
ــه خــود ر افــرادي ا تســلیم کــه کورکوران

کـه   کنند و آنچـه را  اي از نظریات می پاره
از ســـوي بعضـــی از نویســـندگان القـــا 

  .پذیرند شود بدون چون و چرا می می
شـرطی   تبیین شناخت از طریق جریـان 

دود ساختن ایـن جریـان   مح برمبتنی نیز 
بدنی است و از ایـن جهـت   ي ها به فعالیت

اینـک بـه نقـل     .حسـی اسـت   شبیه نظریـۀ 
  :پردازم پژوهش آمده می کتاب آنچه در

یم که انسـان و طبیعـت چـون    ا دریافته«
ــاره ــا ءپ ــا  ه ــک ت ــت ی ــین  ،ي واقعی در ع

ه بـــه یکـــدیگر از صـــدها را ،گسســـتگی
ــاو شــنا انــد پیوســته  بخت کــه زاده بازت

ت عمیـق میـان   اي اس ـ رابطه ،شرطی است
ثیري که أبه ت .ارگانیسم انسانی و واقعیت

» اكادر« ،واقعیت در رابطـه شـناخت دارد  
آن  در ارگانیســـم را ثیرأایـــم و تـــ گفتـــه
 ،ایـن بنیـاد   بـر  .ایـم  نامیده »عاطفه« ،رابطه

مـورد   شناختی اسـت کـه ادراك را   »علم«
اسـت  هنـر شـناختی    ،دهـد  مـی  کید قرارأت

اسـت   یو فلسـفه شـناخت   ،متکی بر عاطفه
  1.»جامع آن دو
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قابل بحـث ذکـر    ۀدراین عبارت چند نکت
زاده  ،شــناخت ،از یــک ســو .شــده اســت

ــی   ــاب شــرطی تلق و از شــده اســت  بازت
میـان  » عمیـق  اي رابطه«را سوي دیگر آن 

ــرده   ــی ک ــت تلق ــان و واقعی ــد انس  اولاً .ان
بازتـاب شـرطی    شناخت در آدمی نتیجـۀ 

دوران  فـــراگفتن نـــام اشـــیا در. نیســـت
ــرار  ــاورت و تک ــق مج ــودکی از طری را  ک

ایــن نــوع  .تــوان شــناخت تلقـی کــرد  نمـی 
بـه   .قتی و سطحیادراکی است مو ،دراكا

 را دمحض اینکـه کـودك مراحلـی از رش ـ   
را مـورد بررسـی    ءنام شی رابطۀ ،گذراند

ة این جریان با جریان ساد دهد و قرار می
تکــرار  مجــاورت و شــرطی کــه در ســایۀ

   .گیرد قابل مقایسه نیست میصورت 
ــر      ــوي دیگ ــفؤم ،از س ــله  ل بلافاص

اي عمیق میـان انسـان و    شناخت را رابطه
جریـان   ۀآنچـه نتیج ـ  .کند ت تلقی میواقعی

اي  نـد رابطـه  توا است چگونـه مـی   شرطی
 .ه و واقعیت باشـد عمیق میان موجود زند

 ــ ــق مســتلزم ت ــه عمی ــأرابط  ۀثیر دو جانب
انسان و واقعیت اسـت و برقـراري آن از   
 .طریــق مجــاورت و تکــرار امکــان نــدارد 

ت واقعی ثیر یک جانبۀأادراك نیز حاصل ت
  .تلقی شده استبرروي موجود زنده 

  
زندگی با امور مختلف  انسان در ¾

بخـش   لذت بعضی را .کرده است برخورد
 ای را الم انگیز یافته و در پاره و

خود تحصیل بعضی را لازم  ةتجرب محدودة
و اجتنـــاب از بعضـــی را ضـــروری 

 آثار راستگویی را در .دانسته است
زندگی شخصی و جمعی تجربه کرده و با 

ر برای خود قواعد توجه به این آثا
  .اخلاقی وضع کرده است

 
 ،توان تلاشـی مسـتمر   علم را می ¾

ــی ــی جمع ــدریجی ،کوشش ــالیتی ت  ،فع
ــده  ــر پدی ــی در براب ــا در واکنش  ه

محدود و همچنـین نظریـاتی     ای دایره
نشـمندان را براسـاس   اکه برداشت د

 .دارنـد تلقـی کـرد    دلایل ابراز می
های حسـی   فعالیت ةاین نظریات نتیج

 .نی دانشمندان هستندو ذه

  
در حالی کـه شـناخت یـا ادراك، نتیجـۀ     

در ایـن  . تأثیر دو جانبۀ فرد و محیط است
ــأثیر ارگانیســم   ــه نتیجــۀ ت ــارت، عاطف عب

معلـوم نیسـت مؤلـف    . روي واقعیت است
از کجا و بر چه مبنایی عاطفـه را بـه ایـن    

جـا دارد آنچـه   . صورت تعبیر کرده است
ــه   ــین عاطفـ ــان در تبیـ ــان روانشناسـ بیـ

. اند مـورد توجـه مؤلـف قـرار گیـرد      کرده
کـه   دانـد  مـی  علم را نیـز مؤلـف شـناختی   

 لـف ؤم .دهد کید قرار میأمورد ت ادراك را
 توجه نکرده اسـت کـه شـناخت ادراك از   

شناخت علمی بـه   .جهتی همان علم هستند
 ،توضـیح آنهـا   ،هـا  دلیل هماهنگی با پدیده

برخـــــورداري از منطـــــق درونـــــی و 
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بــا شــناخت عمــومی  خصوصــیات دیگــر
ــاوت دارد ــم والاّ تف ــناخت  ،عل ادراك و ش

رسـانند و اگـر    هر سه یک مفهـوم را مـی  
بخواهیم آنها را از هم متمایز سازیم بایـد  

مفهـوم ادراك   علمی را بـه دنبـال دو   ۀکلم
 ،لـف ؤنظـر م  از .یا شـناخت اضـافه کنـیم   
تحلیل  .هم عاطفه فلسفه هم ادراك است و
را از  لــفمؤدرك ایــن تعریــف میــزان   

ــن   ــفه روش ــیفلس ــازد م ــف  رد .س تعری
 مؤلــفطفــه بــه صــورتی کــه  اع ،فلســفه

اي  گوید مطرح نیسـت و فلسـفه رشـته    می
 ،کلیـت موضـوع آن   و است کـه جامعیـت  

حـدي روشـن    تـا  علـم و  تفاوت آن را بـا 
  .سازد می

 ۀراسل درکتاب مذهب و علـم در صـفح  
  :کند را به صورت زیر تعریف می علم 10
طریـق مشـاهده    از علم کوششی است«

کشـف   وربه منظ ـ ،آن و استنتاج مبتنی بر
قـوانینی کـه    دنیـا و  ةحقایق جزئی دربـار 

ایــن حقــایق عینــی را بــا یکــدیگر ارتبــاط  
مــواردي کــه کوشــش بــا  در(دهــد و  مــی

هم آوردن شرایط فرا) م باشدأموفقیت تو
  .»هقایع آیندبینی و امکان پیش

 ۀراسل روي کشف حقایق عینی و رابط
طریـق   کنـد بـه نظـر او از    کیـد مـی  أتآنها 

 مشــاهده، مشــاهده و اســتنتاج مبتنــی بــر
 ۀرابط ـ توانـد حقـایق عینـی و    دانشمند می

ــا را ــد و در  آنه ــف کن ــه   کش ــواردي ک م
م باشـد  أکوشش دانشمند بـا موفقیـت تـو   

  .وقایع آینده امکان دارد پیش بینی
ذیـل همـین عبـارت     این که راسـل در  با

جنبه نظـري   این بخش از فعالیت علمی را
نحـوه   کـرده سـپس از فنـون و    علم تلقی

ــی   ــث م ــی بح ــاربرد شــناخت علم ــد  ک کن
آنهـا   ۀروي حقایق عینـی و رابط ـ  ،معذلک

بـه   .کنـد  کیـد مـی  أکشف این گونه امـور ت 
نظـر راسـل    سخن دیگر حقیقـت علمـی از  

ــوانین و   ــف ق ــی کش ــه   یعن ــن زمین در ای
مشاهده و استنتاج مبتنـی بـر آن اسـاس    

ایـن   در .دهـد  شـکیل مـی  ت دانشمند را کار
ر نقــش مفــاهیم یــا آنجــه د ةگفتــه دربــار

به دسـت   دي ذهنی دانشمنها فعالیت سایۀ
   .بحث نشده است آید به طور صریح می
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و  ،هـا  پدیده برخورد دانشمند به بارةدر
 ـ ـ   مشاهده(ي حسی ها انجام دادن فعالیت

تشــکیل (ي ذهنــی هــا فعالیــت و) آزمــایش
ایــن دو نــوع  و تفکیــک ناپــذیري) مفــاهیم

کتــاب فلسـفه ضــمن بررســی   فعالیـت در 
روش علمی و مراحل تحقیـق بـه تفصـیل    

اینجـا بـه ذکـر چنـد      ایـم و در  بحث کـرده 
تحقیـق   علمی یـا  کار .کنیم نکته قناعت می

ــار    ــامعین آغ ــت ن ــه موقعی ــورد ب از برخ
ایـن موقعیـت شـناختن یـک      در .شـود  می

پدیـده یــا روشــن نبــودن ارتبــاط منطقــی  
د که خود حـاکی از وجـو   ،تاجزاي موقعی

دانشـمند را   ،مري نامعین اسـت امسئله یا 
 مشــاهده و .کنــد بــه فعالیــت تحریــک مــی

مربـوط بـه ایـن    ) معنا دادن دیدن و(تعقل 

ــایقزیگــ .موقعیــت اســت ــی نش حق و  عین
تشـکیل  تلاش براي توضیح آنها از طریق 

کـه دانشـمند    یمفاهیم دررابطه با موقعیت
 .گیـرد  ت میبا آن روبرو شده است صور

مدلول این گفته این است کـه مشـاهده یـا    
 .شـود  استنتاج خود بـه خـود مطـرح نمـی    

امور عینی یا حقایق خارجی خود به خود 
رابطـه   بلکـه آنهـا در   ،کند نمی  جلب توجه

ه صـورت  با شناسـایی یـک پدیـده کـه ب ـ    
توجــه  ،امــري نــامعلوم ظاهرشــده اســت

درعـین اینکـه   . کننـد  جلـب مـی   دانشمند را
 ،طریــق مشــاهده زخواهــد ا مــی منددانشــ

درك کند ضمن تشـکیل   حقایق خارجی را
 خـود را در  يهـا  فعالیـت  ،اهیم ابتـدایی مف

حقـایق   .کند مشاهده و آزمایش هدایت می
 ۀتشـخیص مسـئل   در را خارجی دانشـمند 

ــاري مــی  موجــود در ــت ی ــد و  موقعی دهن
ل مسـئله و جهـت دادن بــه   ح ـ مفـاهیم در 

شـمند بـه او   ي حسی و ذهنی دانها فعالیت
   .کنند کمک می

خارجی یا محسـوس کارشـان   حقایق « 
امـوري   مسـئله اسـت و   مشخص ساختن

وجودي یا عینی هستند اما مفـاهیم ذهنـی   
ایـن   بحـث در  .اموري غیرعینی یـا ذهنـی  
تغییر موقعیـت   است که چگونه این دو در
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 ... کننـد  معین با حل مسئله همکاري مـی نا
 ةاهدمفــاهیم ذهنــی از ایــن نظــر کــه مشــ

ــق  ــتر و دقی ــر  بیش ــارجی را ت ــرایط خ  ش
 ۀبـه منزل ـ  کننـد و  مـی تشویق و راهنمایی 

ــا    ــه ب ــتند ک ــایی هس پیشــنهادها و طرحه
توجه به اوضاع و احوال خارجی به ذهـن  

 این لحاظ که حقـایق  همچنین از اند و آمده
 نمایند و همـۀ حقـایق   معرفی می را اي تازه

آورنـد   کل پیوسته درمی را به صورت یک
 .گـردد  اجرایی یا عملی آنها ظاهر می ۀجنب

به خود کامل و کافی  حقایق خارجی خود
ون کمک مفـاهیم کـاري از   دعنی بنیستند ی

اي آیـد ولـی آنهـا را بـر     آنها برنمـی  ةعهد
 ۀمشــخص ســاختن مســئل    توصــیف و

یـا   اییاجر ۀجنب کنند و موجود انتخاب می
 ارئـۀ  عملی آنها مربوط بـه نقـش آنهـا در   

حـل پیشـنهاد شـده     ش راهحل و آزمای راه
  2.»باشد می

ــامعین و   در     برخــورد بــه موقعیــت ن
استفاده از شرایط عینی و مفاهیم ابتـدایی  

یـک پدیـده بـه     ةدانشـمند دربـار   است که
ایـن نظریـه    .پـردازد  تدوین یک نظریه مـی 

ــا فرضــیه    ــوري ی ــی تئ در اصــطلاح علم
ویژگـی اساسـی نظریـه     .شود خوانده می

دلایـل و مـدارك    برعلمی مبتنی بودن آن 

تـوان   در تعریـف علـم مـی    ،بنابراین .است
مــدلل اسـت کــه    ۀگفـت علـم همــان نظری ـ  

هــایی از آن  یــک پدیــده یــا جنبــه دربــارة
 ریـه نتیجـۀ  ایـن نظ  .شـود  پدیده ابراز مـی 

ــاي  فعالیــت مســتمر دانشــمند و  تــلاش ه
 ةحـدي پدیـد   باید تا حسی ذهنی اوست و

 یـا شـرایط و   توضیح دهد؛ بحث را مورد
نظریـات   بـا  حقایق عینی هماهنـگ باشـد؛  

 ردمـو  ةرابـط بـا پدیـد    مدلل دیگر کـه در 
 اند توافـق داشـته باشـد؛    بحث تدوین شده

منطق درونی برخـوردار باشـد ـ یعنـی      از
قواعد آن باهم سـازگار   اصول و ،مفاهیم
مبتنـی    ؛ بر فرضهاي محـدودتري   ـ باشند
قابــل بررســی آزمــایش  بــارور و :باشــد
  .باشد

ــ ــوم و  اینشـ ــق علـ ــاب منطـ  تین درکتـ
 ۀي دیگر معلومـات بشـري رابط ـ  ها رشته

ــی و    ــاهیم ذهنـ ــارجی و مفـ ــایق خـ حقـ
تعریـف علـم بیـان     هماهنگی این دو را در

  :دارد می
ــق    «  ــراي تطبی ــت ب ــی اس ــم کوشش عل

متنــوع بــه یــک  نــامنظم و یحســ ۀتجربــ
ــاً  ــه منطق ــري ک متحدالشــکل  سیســتم فک

 این سیستم تجربیـات واحـد بـا    در. باشد
ــ ــا  ۀجنب ــک ی ــوري   تئوری ــد ط ــري بای نظ
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 همبسته باشند که هماهنگی آنها متمـایز و 
    3.»متقاعد کننده باشد
علـم کشـف قـوانین     شود اینکه گفته می

راسـل نیـز ایـن     نوشتۀ رـ چنانچه د است
 .نکته ذکرشـده اسـت ـ قابـل بحـث اسـت      

این گفته مسـلم تلقـی شـده ایـن      آنچه در
هـا را   پدیده ۀتواند رابط است که انسان می
یـا   .هستند کشف کند به همان صورت که

این اسـت کـه    بر اینکه کوشش دانشمندان
ارتبـاط   هـا و  وضـع پدیـده   تر هرچه دقیق

ــد ــا را درك کنن ــه   .آنه ــد توج ــذلک بای مع
علمـی اسـتنباط    لـم یـا نظریـۀ   داشت که ع

 .دانشمند بر اسـاس دلایـل موجـود اسـت    
آنچـه   این استنباط ممکن است هماهنگ با

ــارج  در ــا  خـ ــد امـ ــت باشـ  رخ داده اسـ
 خـارج وجـود دارد   چـه در نآ از تصویري
ق آن صــاد مفهــوم کشــف بــر نیســت تــا

 ایـن بـاره نظـر اینشـتین کـه در      در .باشد
ــاریخ اجتمــاعی و عقلانــی تمــدن  کتــاب ت

آمـده اسـت جلـب نظـر      10 ۀغرب  صفح
   :کند می
هـاي احتمـالات    توصـیف  یقوانین علم«

ه انسـان تهی ـ  ۀآماري هستند که به وسـیل 
 ،قـوانین نیوتـون و دیگـر اصـول     .اند هشد

ــا     ــوقتی ی ــی م ــا قضــایاي کل ــات ی تعمیم

آزمایشــی هســتند کــه براســاس مــدارك  
  .»شده اند موجود تهیه
 ،تـــوان تلاشـــی مســـتمر مـــی علـــم را

ــالیتی ،کوششـــی جمعـــی  ،تـــدریجی فعـ
اي  دایــره در هـا  پدیــده برابـر  در واکنشـی 

محدود و همچنین نظریـاتی کـه برداشـت    
ــمندان  ــر رادانش ــراز   ب ــل اب ــاس دلای اس

 ایـن نظریـات نتیجـۀ   . دارند تلقـی کـرد   می
ذهنــی دانشــمندان  حســی و يهــا فعالیــت
  .هستند

ــم را   هــا جــدا دیگــر رشــتهاز آنجــه عل
آزمایشـی   ۀجنب ـ ،هـا  کلیت نظریه سازد می

 بیـل امـوري از ایـن ق   بینـی و  قـدرت پـیش  
 کلـی هسـتند و  ز نظریات فلسفی نی .یستن

براي  .یاز نیستندمشاهده بی ن اصل از در
ــا مشــابهت ذهــن انســان  ــ ب  ،خــارج لماع

بـه   .کنـد  نقشی اساسی ایفـا مـی   ،مشاهده
 نظریــات فلســفی چــه در ،همــین صــورت

 واقعیــت جهــان و چــه در ۀمطالعــ زمینــۀ
ارزشـها قـدرت    چه مورد بحث شناخت و

قابلیـت   ،تردید کلیت  بدون .بینی دارند پیش
بینــی  پــیشآزمــایش و قـدرت   مشـاهده و 

ــا ــش  ت در رشــتهنظری ــف دان ــاي مختل  ه
گوناگون و متفـاوت   يانسانی به صورتها

نظریات علمی مانند عقایـد   .شود ظاهر می
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نهایی سـاخت و پرداخـت    نقطۀ فلسفی در
مـا روش   نظـر  بـه  .قدرت عقلانـی هسـتند  

ي عام که همان روش حـل  ه معناتحقیق ب
ي دانـش  هـا  تمـام رشـته   در ،مسئله باشد

 خـلاق اجـرا  وا ،علـوم  ،بشري مثل فلسـفه 
حـد   یکـدیگر در  ها با تمایز رشته .شود می

 .وسیع وابسـته بـه موضـوعات آنهاسـت    
بالنسبه از موضـوع فلسـفه    ،موضوع علم

 مخصوصـاً در  ،فلسفه در .است تردمحدو
وجــود بحــث  از ،شناســیوجــود  زمینــۀ

علمی وجـودي خـاص    شود اما در هر می
ــا ــی و    ب ــورد بررس ــین م ــاي مع ویژگیه

  .ردگی مطالعه قرار می
  

  ارزش 

اي مختلـف  ه زمینه مفهوم ارزش نیز در
کتـاب تحقیـق فلسـفی     در .شود مطرح می

کـــام حمبحـــث ا ت نـــوع ارزش درشـــه
   .گرفته است ارزشی مورد بحث قرار

 مذهبی؛ارزشهاي  ؛ارزشهاي زیستی    
، اعتبـار  ،کـار  ،پـول (ارزشهاي اقتصـادي  

آنچـه در تجربیـات   (طفی اارزشهاي ع ؛...)
ارزشهاي اجتماعی  ؛)شود مطبوع ظاهرمی

ــتی( ــدرت ،دوس ــام ،ق ــ ،مق  ؛ )...و  هرتش
   ،روح علمی(ارزشهاي عقلانی 

نظر  کند به راسل روي کشف حقایق عینی و رابطۀ آنها تأکید می
تواند  او از طریق مشاهده و استنتاج مبتنی بر مشاهده، دانشمند می

کشف کند و در مواردي کـه کوشـش   عینی و رابطۀ آنها را  حقایق
  .بینی وقایع آینده امکان دارد دانشمند با موفقیت توأم باشد پیش
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ارزشـهاي   ؛...)علم و کسب  حقیقت جویی،
ــري  ــایی(هنـ ــوش ذ ،زیبـ ــیخـ ؛ )...، وقـ

 عدالت و ،سعادت ،خیر(ارزشهاي اخلاقی 
   ،)فضایل اخلاقیبه طورکلی 

ــراد از  در     ــه مــ ــن مقالــ  ،ارزش ایــ
 بنابراین بحث مـا . قی استارزشهاي اخلا

   .محدود به این گونه ارزشهاست
بحث راجع به ارزشـهاي اخلاقـی    در    

خـوب   کلی آنچه خوب است یـا  به طور و
مســائل مختلــف مطــرح  ،شــود ی مــیقــتل

  .شوند می
حکام اخلاقـی چـه   احکام ارزشی یا ا    

ــتند   ــامی هس ــوع احک ــاوت احکــام   ؟ن تف
همـان  ی بـا احکـام علمـی چیسـت؟     ارزش

دانیم احکام ارزشـی احکـامی    طور که می
ــا  ــر فلســفی هســتند ام اســاس تقســیم  ب

اخـلاق   ذکـر  حکمت یا فلسفه و ارسطو از
ــاره ،حکمــت علمــی در اي از فیلســوفان  پ

راسـل  ی را از دیگـر احکـام   احکام اخلاق ـ
روي کشــف حقــایق عینــی و رابطــۀ آنهــا 

نظر او از طریـق مشـاهده    کند به تأکید می
ر مشــاهده، دانشــمند و اســتنتاج مبتنــی بــ

عینــی و رابطــۀ آنهــا را  توانــد حقــایق مــی
ــواردي کــه کوشــش   ــد و در م کشــف کن

بینـی   دانشمند با موفقیت توأم باشد پـیش 
  .وقایع آینده امکان دارد
 فیلســوفی در .ســازند فلســفی جــدا مــی

ــۀ ــان زمین ــان را ،شناســی جه ــري  جه ام
بـه سـخن    .کنـد  متغیر تلقی مـی  متحول یا

 ۀر این فیلسوف به منزل ـنظ جهان از ،دیگر
ــول  ــر و تحـ ــه تغییـ ــانی اســـت کـ  ،جریـ

 .دهـد  مـی   تشـکیل  را  خصوصیت ذاتی آن
فیلسـوف گفـت مـذهب بـا ارزش       اگر این

آیـا   ،است یا مذهب امري پسـندیده اسـت  
ــا اساســی    ــی ی ــاوت ذات ــن دو حکــم تف ای

جهـان   بپرسد چـرا  اگر فردي از او دارند؟
امري متحول اسـت چـه واکنشـی انتظـار     

ــد  خواهــد مــی او بــدون تردیــد دارد؟ ببین
 دلیل فیلسوف مبتنی برتحول ذاتی جهـان 

ۀ دلیـل  بـا ارائ ـ  دارد انتظار او از چیست و
 اگر همین فرد از .اثبات کند خود را نظریۀ

مذهب امـري   فیلسوف سئوال کند که چرا
امـري  راسـتگویی   است یـا چـرا   پسندیده

د فیلسـوف  پسندیده اسـت آیـا انتظـار دار   
 و اداي پاسخ تغییر دهـد  ا درخود ر رویۀ

ــد در  ــ بگوی ــه پاســخ مــن جنب ــن زمین  ۀای
 ،مـن مـذهب یـا راسـتی را     ،شخصی دارد

براساس ذوق خود امـري پسـندیده تلقـی    
کـه   نچـه را آایـن زمینـه    کنم یا من در می
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 ام و هم اکنـون در  اند پذیرفته دیگران گفته
فیلسـوفان   ؟سـازم  پاسخ شما مطـرح مـی  

ــا ،بــدو خــوب  ةدربــار ــاگون نظری ت گون
 خـوب  ،بعضی امر مفید را .اند ابراز داشته

بخـش را خـوب    اي امر لـذت  دانند پاره می
ــدد مــی ــأمین را کــه اي آنچــه  دســته .انن ت
ثر باشـد خـوب تلقـی    ؤهاي انسان م ـنیاز
تضــمن را کــه م گروهــی آنچــه .کننــد مــی
   .کنند جمع باشد محسوب می سود

توان گفت که این احکام از لحـاظ   آیا می
یا منطقی و همچنین از نظر صـورت  عقلی 

  با احکام دیگر تفاوت دارند؟
گــرا  اگــر فــردي از یــک فیلســوف لــذت 

بخـش خـوب    چه دلیل امر لـذت ه بپرسد ب
که فیلسـوف دلایـل    است آیا انتظار ندارد

بـودن   ؟ایـن زمینـه ارئـه دهـد     خود را در
ــث در  ــورد بح ــد فیلســوف م  ۀســای تردی

 مختلـف و  تجربه و در برخورد بـه امـور  
ه کــه درمــوارد گونــاگون   چــتحلیــل آن

مشاهده کرده به این نتیجه رسـیده اسـت   
همـین   .بخـش پسـندیده اسـت    که امر لذت

محبـث شـناخت    فیلسوف ممکن اسـت در 
مذهبان یا جزو اصحاب عقـل  سی حزو ج

معتقد به معرفـت حسـی باشـد     راگ .باشد
 مطالعــۀ ۀ خــود وایــن اعتقــاد را از تجربــ

 .اســت بـه دسـت آورده   نظریـات دیگـران  
 ،تگوید شناخت امري حسی اس ـ می وقتی

ــر     ــودش و از نظـ ــر خـ ــم او از نظـ حکـ
 طرفدارانش و همچنین براسـاس بحثهـاي  

 ،بـه عبـارت دیگـر    .او حکمی مـدلل اسـت  
 ،مـورد خـوب   همان طور کـه حکـم او در  

، بدون دلیـل نیسـت   بخش بودن یعنی لذت
شناخت حسی نیـز بـدون دلیـل     مورد رد

  .نخواهد بود
اخلاقــی ایــن حقیقــت را تحلیــل احکــام  

ماننـد   سازد که این احکـام نیـز   میآشکار 
نهـایی سـاخت و    ۀمرحل نظریات علمی در

ــتند    ــوف هس ــن فیلس ــت ذه ــن  .پرداخ ای
 نظریات درجریان تحقیـق مطـرح شـده و   

 .انــد  فیلســوف اثبــات شــده   تجربــۀ در
 تــدوین ایــن نظریــات هــم از فیلســوف در

نیـروي   هـم از  کند و مشاهده استفاده می
حکـم ارزشـی نیـز     ،بنابراین .خود شۀاندی

حکـم   ،عبارت دیگـر  به .حکمی است مدلل
 اي اسـت کـه در   ارزشی نیـز بیـان نظریـه   

ارزیـابی   بررسی و ،شواهد دلایل و ۀسای
نهایی براي فیلسوف به  مرحلۀ شده و در

  .صورتی خاص پذیرفته شده است
ازدیگـر نظریـات    اخلاقی را ۀآنچه نظری

سـازد   ا مـی جـد  ،چه علمی و چـه فلسـفی  
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یا امري  ،بخش لذت امر .موضوع آن است

مین کنـد یـا امـري  کـه     أترا که سود فرد 

 يهـا  موقعیت متضمن سود جمع باشد در

مختلــف بــه اشــکال گونــاگون مطــرح     

  .شود می

شـخص بـا تمـام ابعـاد      ،بـا عمـل   ءشی

احوال فردي یـا   شرایط و ،خود شخصیت

 .تدوین یک نظریه نفوذ دارنـد  اجتماعی در

ــات از بع ــی جه ــۀ  ض ــک نظری ــدوین ی  ، ت

علمــی  ۀیــرتــر از یــک نظ یــدهچپی اخلاقــی

 ۀتــدوین یــک فرضــیه یــا نظریــ در .اسـت 

با وجود فنون و روشـهاي خـاص    ،علمی

نفـــوذ شـــخص دانشـــمند یـــا  ،بررســـی

یافتـه اسـت    همکاران او به حداقل کـاهش 

تحلیـل   ،اخلاقـی  برخورد بـا رفتـار   در اما

تحلیـل روابـط فـرد بـا      ،روانی وضع فرد

تحلیل وضع عمـل یـا چیـزي کـه      ،یگراند

ــاگون ظــاهر شــده هــا قعیــتمو در ي گون

تـر   تدوین یک نظریـه را پیچیـده   است کار

 ،تحلیـل موقعیـت   ،عین حـال  در .سازد می

 ءدرنظرگرفتن عمل یا شی ،تشکیل مفاهیم

 مختلــف و يهــا موقعیــت بحــث در مــورد

می و اخلاقـی  عل زمینۀ طرح یک نظریه در

   .تفاوت اصولی ندارند

تـوان   آیـا مـی   براساس آنچه بیـان شـد  

آدمی جدا کرد و براي  ۀتجرب ارزش را از

   آن وضعی خاص قائل شد؟

 صورت احکام ارزشی تغییر یابـد و  اگر

قضــایاي ارزشــی بــه صــورت قضــایاي  

آیـا محتـواي آنهـا    دستوري مطرح شوند 

   کند؟ مینیز تغییر 

شـود راسـتگویی خـوب     وقتی گفته مـی 

ش راسـتگویی در  دلیل آن هـم نق ـ  است و

جمعــی از لحــاظ  بهبــود زنــدگی فــردي و

ایجاد اعتماد میان افراد باشـد و فـرد ایـن    

بـه صـورت یـک حکـم      نظریه یـا حکـم را  

 اخلاقی بیان دارد و رعایت راسـتگویی را 

ــا     ــد آی ــی کن ــراد لازم تلق ــام اف ــراي تم ب

درایـن   »بایـد « ۀتوان گفـت چـون کلم ـ   می

شده است و حکم انشائی ماننـد   حکم ذکر

درخـارج نـدارد    بـازائی  احکام خبـري مـا  

  عقلانی است؟ بنابراین فاقد جنبۀ

سیگارکشـیدن   اثـر   پزشکان کنید  فرض

درونــی بــدن بیــان  هــاي روي دســتگاه را

 به جـاي گفـتن اینکـه سـیگار     بعد و دارند
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بخـش اســت بگوینـد افــراد    کشـیدن زیــان 

 خـوداري کننـد،   کشـیدن سـیگار   عادي از

یر عقلانـی تلقـی   توان این حکم را غ آیا می

  کرد؟

 قایســۀم بررســی احکــام ارزشــی و در

مختلـف   يهـا  المـی سـؤ  آنها با احکـام عل 

شود علـم بـا حقـایق     گفته می .مطرح است

ــار دارد و  ــرو ک ــی س ــی   عین ــام علم احک

احکــام اخلاقــی  .احکــامی حقیقــی هســتند

 .احکامی اعتبارینـد  دستوري دارند و ۀنبج

ــده ــیم    ع ــته تقس ــه دو دس ــوم را ب اي عل

 ،علوم دستوري علوم توصیفی و ،کنند می

جـزو  ...  شـیمی،  ،از نظر این عـده فیزیـک  

منطـق   علوم توصیفی هسـتند و اخـلاق و  

ء جـز  ،هستند» باید«به علت اینکه متضمن 

   .شوند علوم دستوري محسوب می

ال اساسی این است که قواعد منطق ؤس

که هم اکنون بـه صـورت دسـتور مطـرح     

؟ آیـا  انـد  چگونـه تـدوین شـده    ،شـوند  می

آنهـا   کـرد و  ارسطو قواعد منطق را وضع

ــار   ــه صــورت دســتورالعمل در اختی را ب

یا اینکه انسان از ابتـدا بـه    داد؟ قرار افراد

ــردن پرداخــت و در  ــر ک ــان  فک ــول زم ط

روشـها را   اي از صحت و نادرستی پـاره 

برخورد به مسائل تجربـه کـرد آنگـاه     در

کـردن   موقـع فکـر   تحقیق یا در جریان در

 وضـع کـرد کـه افـراد آنهـا را      ي راعدقوا

ي هـا »بایـد «همان طـور کـه    .رعات کنندم

ــه  ــه سرچشــمه گرفت ــد  منطقــی از تجرب ان

اخلاقـی عـادي نیـز از تجربـه      هـاي »باید«

  .اند ت گرفتهأنش

ــان در ــف    انس ــور مختل ــا ام ــدگی ب زن

بخـش   بعضی را لذت .برخورد کرده است

 محـدودة  انگیز یافتـه و در  اي را الم و پاره

خــود تحصــیل بعضــی را لازم و  ۀتجربــ

اجتنــاب از بعضــبی را ضــروري دانســته 

زنـــدگی  آثـــار راســـتگویی را در .اســـت

شخصی و جمعی تجربه کرده و با توجـه  

ي خـود قواعـد اخلاقـی    بـه ایـن آثـار بـرا    

  .وضع کرده است

باید توجه داشت که پذیرفتن این نظریـه  

دیـن   .دینی نیسـت  يفی ارزشهامستلزم ن

زمینـه رشـد و    را در یک سلسله ارزشـها 

 در ،مناســبات انســانی در ،تکامــل انســان

 .انسان با خـدا مطـرح کـرده اسـت     ۀرابط

ارزشـها را   اي از ایـن  عقل آدمی نیز پـاره 
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را  ادراك کرده است و دین نیز حکم عقـل 

 .کنـد  ییـد مـی  أاین گونه ارزشها ت درمورد

 ،تـر  جـامع  ارزشـهاي دینـی،   ،درعین حال

ي انسـانی  زشـها اسـتوارتر از ار  ،تر عمیق

هم فیلسوفان و هم آشـنایان بـه    هستند و

خور فهم خـود   توانند در میمعارف دینی 

دینـی و نقـش    يهاي عقلانی ارزشها جنبه

زنــدگی انســان مــدلل  ایــن ارزشــها را در

  .کنند

  

  یادداشتها 
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